
27 آبان 1363 من و علی اصغر محراب 
- شاید هــم مجید ایــافــت - بــه همراه 
محمود کاوه برای شرکت در جلسه ای 
پیرامون هماهنگی های آخر عملیات 
به باختران رفتیم. اذان ظهر به آنجا 
رسیدیم. بعد از نماز، جلسه با حضور 
مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه نجف، 
ــرادرش مجید  ــ مــهــدی زیــن الــدیــن و ب
و تــعــدادی از مسئولان قــرارگــاه آغــاز 
شــد. کـــاوه و زیــن الــدیــن هــم گــزارش 
ــــد و نــزدیــک غــروب،  شناسایی دادن

جلسه به پایان رسید.
آمـــدیـــم پـــای مــاشــیــن هــا. کــــاوه رو به 
زیــن الــدیــن گفت »شما چــکــاره ایــد؟« 
ــانــه به  ــاده ب زیــن الــدیــن گــفــت »از جــ
سردشت می رویم.« کاوه گفت »هوا 
دارد تــاریــک مــی شــود. مــا می خواهیم 
ــاران، شـــب آنــجــا  ــیـ ــامـ بـــرویـــم ســپــاه کـ
بخوابیم. شما هم با ما بیایید. صبح با 
هم از کامیاران مــی رویــم.« زین الدین 
ــه. تــا غــروب نشده مــی رویــم.  گفت »ن
هر جا به شب خوردیم، در یک پایگاه 
می مانیم، صبح مــی رویــم.« دو بــرادر 
بــا استیشن فرماندهی راه افــتــادنــد و 
ما هم به سپاه کامیاران رفتیم. شب 
حدود ساعت یازده، از قرارگاه تلگرافی 
آمــد مبنی بــر اینکه در جـــاده بــانــه - 
ســـردشـــت، یــک دســتــگــاه استیشن 
ــورده اســـت. به  فرماندهی کمین خـ
محض اینکه کاوه نامه را دید، گفت: 

»بچه ها! زین الدین را زدند!«

پایگاه ما در نــوار مــرزی سردشت بــود. بعدازظهر 
پنجشنبه، مهدی آمد تا از نزدیک، پیشرفت کارها 
و مسائل مربوط به شناسایی را بررسی کند. موقع 
اذان مغرب جلسه تمام شد. آن شب خود مهدی 
اذان گفت و نماز جماعت را اقامه کردیم. بعد از 
نماز، طبق روال دعــای کمیل داشتیم. هرکدام از 
بچه ها یک قسمت از دعا را می خواندند؛ از جمله آقا 
مهدی. حال و هوای او با بقیه فرق می کرد. خیلی با 

سوز می خواند. آن شب دعا را در شرایطی خواندیم 
که درســت زیــر پــای دشمن قــرار داشتیم و از همه 
طرف مورد تهدید بودیم. مهدی به حدی گریه کرد 
که از خود بی خود شد. قسمتی از دعا را هم جواد 
دل آذر خواند. این دو نفر چنان شوری به پا کرده 
بودند که نپرس. دعا که تمام شد، مهدی از سنگر 
آمــد بیرون. نگاهی به آسمان انداخت و زیــر لب 
چیزهایی زمزمه کرد. دو روز بعد خبر شهادتش آمد.

جــاده هــا، دوســتــان زیــن الــدیــن از 
او دعــوت می کنند کــه شــب را در 
ــده و در  کــنــار آنــهــا بــه صــبــح رســان
ــی روز کـــه خــطــر کمتری  ــای روشــن
مــتــوجــه آنــهــا خــواهــد بـــود بــه مقر 

بازگردند. اما مهدی قبول نمی کند 
ــرادرش عــازم سردشت  و هــمــراه بـ

 می شود.
به محض ورود خـــودروی بــرادران 
زیـــن الـــدیـــن بـــه یــکــی از پــیــچ هــای 

جاده بانه – سردشت در نزدیکی 
ــدود  روســــتــــای دارســـــاویـــــن و حــ
بیست کیلومتری سردشت، افراد 
گــروهــک ضــدانــقــلاب کــه از پیش 
آنــجــا کمین گرفته بــودنــد خــودرو 

را هــدف اصــابــت تیر و گلوله های 
آرپی جی قــرار می دهند و بــرادران 
مهدی و مجید زین الدین در این 
حادثه به درجه رفیع شهادت نایل 

می شوند.
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 ویژه نامه سی  و هشتمین سالگرد شهادت مهدی شیخ زین الدین 

زین الدین


